
چكيده 

تحولات  باعث  آباديها،  و  نواحي  از  بزرگ  عبور1جاده هاي 

ميگردد.  مذهبي  و  فرهنگي  و  اقتصادي  بسيار  پيشرفتهاي  و 

مهم  شاخص  چندين  داشتن  بدليل  ايران  جنوبي  سواحل 

 جغرافيايي، همواره اهميت بسياري داشته است. در گذشته هاي

دور، مسير دو شاهراه بزرگ ابريشم و ادويه، در شرق و غرب 

است.  بوده  تاثير گذار  بسيار  روزگار  آن  شدة  شناخته  دنياي 

از هندوستان شروع ميشد عمدتاً پس  ادويه كه  بزرگ  جادة 

ميانرودان  در  ابريشم  جادة  به  ايران  جنوب  از  گذشتن  از 

بزرگ  حوضه هاي  از  مكران  همان  يا  بلوچستان  ميپيوست. 

داشت.  قرار  ادويه  جادة  مسير  در  و  ميرفت  بشمار  تمدني 

و  تاريخي  منابع  و  اسناد  ذكر  با  تا  است  آن  بر  نوشتار حاضر 

جغرافيايي قديم و جديد به بازگويي وضعيت اقتصادي مكران 

در سده هاي نخستين اسلامي بپردازد. در واقع پرسش اصلي 

مكان  از چه  ادويه  بزرگ  شاهراه  مسير  در  مكران  است:  اين 

در  شهرها  گرفتن  قرار  است؟  بوده  برخوردار  جايگاهي  و 

از  برخورداري  از شاخصهاي عمدة  بين المللي  کنار جاده هاي 

پيشرفتهاي تمدني بشمار ميرود و در اين راستا مکران نيز از 

چنين شاخصي برخوردار بوده است. 

كليدواژگان 

تمدن؛  بازرگاني؛  ادويه؛  جادة  مكران؛  خليج فارس؛ 

بلوچستان

1. عضو هيئت علمي و استاديار گروه تاريخ و تمدن ملل اسلامي دانشگاه آزاد 
delbari0410@mshdiau.ac.ir اسلامي، واحد مشهد؛

مقدمه

سرزمينهاي جنوبي ايران از دير زمان داراي آب و هوايي 

گرم و گاه در سواحل، شرجي بوده اند. در نتيجة وجود چنين 

و  رسوم  و  آداب  و حتي  زندگي  و  معيشت  نوع  در  وضعيتي، 

بسيار داشته است. جاده ها  تأثير  اين مناطق  ادبيات ساكنان 

انجام  يا  و  نظامي  قواي  عادي،  مردم  آمد  و  رفت  مسير  تنها 

فعاليتهاي تجاري نبودند، بلكه بعنوان مهمترين وسيلة ارتباط 

فرهنگي  و  فكري  دستاوردهاي  انتقال  زمينه هاي  جمعي، 

انسانها به يكديگر را فراهم ميكرده اند. ايجاد راه ها، گسترش 

و  اقتصادي  سياسي،  مناسبات  برقراري  باعث  آنها  امنيت  و 

فرهنگي ملل گوناگون ميشده است. جادة ادويه در كنار جادة 

ابريشم از اهميت بسيار برخوردار بوده است. در ايران قرنها دو 

از  ابريشم  راه  بودند.  فعال  ادويه  و  ابريشم  مسير مهم تجاري 

چين تا سواحل مديترانه و راه ادويه از هند تا سواحل مديترانه 

ايران  واقع دو بخش شمالي و جنوبي نجد  امتداد داشت. در 

را اين راهها پوشش ميدادند و هر دو از اهميت بسيار بالايي 

برخوردار بودند. ايران و بخصوص ناحية بلوچستان و سواحل 

مكران )عمان( واسطة العقد شرق و غرب بودند. بعبارت ديگر، 

هر دو مسير ابريشم و ادويه مكمل يكديگر بودند. از پرسشهاي 

و  اندازه جغرافيدانان  تا چه  که  است  آن  نوشتار حاضر  اصلي 

و  ناحيه  اين  به  اسلامي  قرون  سفرنامه نويسان  و  نويسندگان 

در  بايد  البته  داشته اند؟  توجه  آن  تجارت  و  اقتصاد  بخصوص 

معمولًا  اسلامي  فتوحات  از  پس  ناحيه  اين  که  داشت  نظر 

ايالتهاي  و  زابل  و  سيستان  چون  نواحي  ساير  تحت الشعاع 

بزرگ خراسان و فارس قرار گرفت. 

فعاليتهاي تجاري مکران در امتداد جادة ادويه

دكتر شهرزاد دلبري1
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در زمان ايلخانان مغول راه دريايي رونق بيشتري داشت؛ 

كه  هند  به  همداني  فضل الله  رشيد الدين  خواجه  سفر  مانند: 

در مسير بازگشت از طريق مولتان و كابل و سند به خراسان 

پيشاور  و  لهاسا  طريق  از  راهب«  »اودريك  بازگشت  يا  و  بود 

وجود  با   .)288:1376 )شبانكاره اي،  خراسان  به  كابل  و 

آن  به  چندان  مسلمان  جغرافي نويسان  مكران  ناحية  اهميت 

اين  به   فراوان  تتبع  تمام  با  نيز  لسترنج  نپرداخته اند؛ چنانكه 

نتيجه رسيده است )لسترنج، 1373: 7(. در واقع درخصوص 

وضعيت اقتصادي مکران پژوهشي ارزشمند انجام نشده و تنها 

در سالهاي اخير با برپايي برخي همايشها به کلياتي در اينباره 

بصورت گذرا پرداخته شده است. 

وجه تسمية مكران 

مكران makran يا mekran در فارسي با ضمة ميم1 )ياقوت 

در  و  »ماكران«2  پاكستاني  زبان  در   ،)179/5 بي تا:  حموي، 

تغلبي  عمرو  بن  حكم  شعر  مانند  مشّدد  كاف  با  عربي  اشعار 

بزرگترين  از  كه  حموي  ياقوت  است.  شده  تلفظ  )همانجا( 

مكران  ميرود  بشمار  مسلمان  جغرافياي  فرهنگنامه نويسان 

است  كرده  ذكر  عرب  بلاد  در  مكاني  ميم،  فتحة  با   را 

با  ناحيه  اين  مردم  شغل  كه  آنجا  از   .)5/180 )همان: 

ماهيگيري بسيار مرتبط بود، برخي گفته اند نام اين ناحيه از 

ماهي خوران بوده است كه بعدها به مكران تغيير يافته است. 

ساكنان بومي جنوب شبه قارة هند )دراويديها( به  اين مكان 

»makara« ميگفتند )بلوک باشي، 1383: 503(. فردوسي نيز 

در شاهنامه از اين ناحيه ياد كرده است:

تــا بــه تــوران و چيــن  ايــران بشــد  از 

گــذر كــرد از آن پس به مكــران زمين 

زره  تــا  آراســته  شــد  مكــران  ز 

ميــان هــا نديــد ايچ رنــج از گــره ......

ــوي ــاش ج ــران پرخ ــس دلي از آن پ

روي  نهادنــد  مكــران  تــاراج  بــه 

ايران  پادشاه  كيخسرو  آتش  از  بخشي  را  بلوچ  فردوسي 

بلوچستان  نام  همچنين   .)1387 )فردوسي،  است  ناميده 

1. mokran
2. Makran 

تخت  و  بيستون  بر  بزرگ  داريوش  سنگ نبشته هاي  در 

بعنوان  آن  از  و  شده  نوشته  »مكران«  يا  »مكا«  جمشيد 

است شده  برده  نام  هخامنشي  فرمانروايي  چهاردهم   استان 

)پيرنيا، 2/145:1370(. 

بوده  بمعني خرما  بلوچي  زبان  در  »مك«  معتقدند  برخي 

است و مكران يعني نخلستان. عده يي اين ناحيه را به مكران 

)ياقوت  دانسته اند  كرمان  برادر  نوح  بن  سام  بن  فارك  بن 

حموي، بي تا: 5/180(. از اقوال ديگر آن است كه گفته اند از 

نام قوم ميكوي بمعني ساحل آمده است. از کتيبه هاي برجاي 

مانده از دورة ساساني نيز نام مکوران و مکران که در مرزهاي 

جنوب شرقي ايران بوده، ياد شده است )فراي، 1386: 344(. 

را در اصل،  بزرگ قرن هفتم هجري، مكران  جغرافيدان 

)ياقوت  است  شده  مكران  باختصار  كه  دانسته  كرمان  ماه 

در  اسلام  از  پيش  است  بذکر  لازم   .)5/179 بي تا:  حموي، 

همان  در  شهري  به  را  آنها  حاصل  و  در آمد  كه  نواحي  ايران 

آن  براي  بنوعي عايداتي  واقع  ناحية مجاور ميفرستادند و در 

شهر داشت را اصطلاحاً »ماه« ميگفتند مانند: دينور و نهاوند 

كه به »ماه بصره« و »ماه كوفه« معروف بودند. 

مكران در وضعيت كنوني

بخش جنوب شرقي ايران، مجاور مرز پاكستان كه از دنباله 

كوههاي مركزي و كوير و نمكزارهاي شرقي فلات ايران تشكيل 

گرديده و رشته كوههاي بشاگرد و بگير بند كه از غرب به شرق 

در امتداد ساحل دريا و بعضي به محاذات خط سر حدي قرار 

با  ايران  مكران  از  بخشهايي  ميباشد.  مكران  جزء  گرفته اند 

توطئه استعمار انگلستان، تجزيه و در كشوري تازه  ايجاد شده 

به نام پاكستان قرار گرفت. درياي جنوبي عمان در گذشته بنام 

سرزمينهاي شمالي آن يعني »مكران« شناخته ميشد. 

و هوايي گرم و  ايران، داراي آب  ناحية مكران كنوني در 

خشك و در پاره يي مواقع شرجي و داراي دشتهاي بسيار و گل 

فشانهاي متعدد در سواحل ميباشد. تا سال 1958.م بهترين 

بنادر اين منطقه در دست سلاطين عمان و مسقط قرار داشت. 

شغل اصلي مردم اين ناحيه از دير باز ماهيگيري بوده است. 
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بسيار  بلوچستان شباهت  و  سرباز  منطقة  گياهي  پوشش 

به شبه قارة هند دارد. در جنگلهاي پراكندة اين منطقه، موز، 

انبه، خربزه درختي )پييا( و كائوچو نيز بعمل  انجير هندي، 

مي آيد. مكران از شمال به سراوان و بمپور و از جنوب به بحر 

عمان و از مشرق به كلات و از مغرب به بشاگرد محدود است. 

قسمت مهم آن در ساحل بحر عمان واقع شده و دشت شن 

زاري است که داراي چندين رود خشك ميباشد؛ يعني آب 

رود بواسطه شني بودن زمين از زير شنها بطرف دريا ميرود. 

بسمت  ميشود  جاري  پشت  بم  كوهسار  دامنه  از  كه  آبهايي 

دشتياري،  مانند:  متعددي  رودهاي  تشكيل  و  رفته  جنوب 

رابيج، سادويج و غيره را ميدهد كه در فصل گرما خشك است 

و در مواقع باران طغيان ميكند و مهمتر از همه رابيج است. 

قراي مهم مكران عبارتند از: گه، نبت، قصر، قند و با هو كلات 

كوهستاني  و  مرتفع  نواحي  ميطلبد.  مفصل  شرحي  خود  که 

در بلوچستان و مكران مانند كوههاي بزمان، مكران، لاشار، 

بيرگ، تفتان وجود دارد. 

را  موارد  اين  ميتوان  منطقه  اين  اقتصادي  رونق  عومل  از 

سفال گري،  بلوچي دوزي،  سوزن دوزي،  گليم بافي،  برشمرد: 

قالي بافي و پشتي سازي. خليج چابهار از شرايط اقليمي بهتري 

نسبت به ساير نواحي مكران برخوردار است و بزرگترين خليج 

خليج  بزرگترين  همچنين  و  عمان  درياي  حاشية  در  ايران 

خاورميانه است كه بندرگاه مناسبي را بوجود آورده است. بندر 

و قلعة تاريخي تيز )تيس( در اين منطقه بيش از هزاران سال 

قدمت دارد. اين قلعه و دژ بر سر راه كاروانهاي تجاري دريايي 

و خشكي همواره از جايگاه ويژه يي برخوردار بوده و نخستين 

توقفگاه كشتيهاي راه هند بسوي خليج فارس بوده است. كوه 

پيرز  و دژ كلات، دژ  قلعه  بي سيمي،  بي  بند، مدفن  شهباز 

گته، بند فيل بند، گورستان سنگي چند هزار ساله و بندهاي 

مي آيند.  بشمار  تيز  تاريخي  و  قديمي  مراكز  از  آبي  قديمي 

سواحل آرام تيز و كنارك و كوههاي زيباي مينياتوري و گل 

كه  باشد  جاذبه هايي  از  ميتواند  زيبا  بسيار  طبيعي  فشانهاي 

هر ساله ميليونها توريست داخلي و خارجي را به اين منطقه 

جذب ميكند. اسكله هاي صيادي جهت صيد بيش از دويست 

كه  شده  تعبيه  مكران  درياي  و  چابهار  ساحل  در  ماهي  نوع 

ديگر  از  دارد.  بيشتر  توسعه  و  بازسازي  و  مرمت  به  احتياج 

به  كه  است  تمساحهايي  وجود  منطقه،  توريستي  جاذبه هاي 

تمساح ايراني مشهور اند و در حاشية رودخانة سرباز به گاندو 

زندگي ميکنند. از اين نوع تمساح در شهرهاي سرباز و چابهار 

و نيك شهر نيز مشاهده ميگردد. 

موقعيت مكران

اين ناحيه در جنوب شرقي ايران و جنوب غربي پاكستان 

حدود  تا  جاسك  بندر  غرب  از  عمان  درياي  كنار  در  فعلي 

كراچي پاكستان قرار داشته كه »بلوچستان« خوانده ميشود. 

ابن رسته، جغرافيدان قرن چهارم هجري، زماني كه از درياي 

)بضمة  مكران  تيز  جزيرة  از  را  آن  مشرق  برده، حد  نام  هند 

مكران  سواحل   .)99  :1365 رسته،  )ابن  است  نوشته  ميم( 

اين  بيشتر  دارد.  وسعت  )1000كيلومتر(  مايل   600 حدود 

ناحيه در ايران قرار گرفته است، با اين حال در پاكستان نيز 

بلوچستان وجود دارد و پاکستانيها براي اينكه با مكران ايران 

تمايز قايل شوند، به  اين ناحيه »kech makran« ميگويند. اين 

ناحيه در سال 1955.م به بخش كلات پاكستان ملحق شده 

است. »پنج گور« شهر اصلي اين ناحيه در پاكستان است كه 

داراي كوههايي به ارتفاع 2100 متر ميباشد. 

منطقة مكران بلحاظ زمين شناسي با نواحي ساحلي شمال 

شرقي عربستان قرابت دارد و در واقع قبلًا با اين نواحي ساحل 

ناحية عمان يكي بوده اند. ابن حوقل، جغرافيدان قرن چهارم 

و  عريض  و  وسيع  است  ناحيه يي  »مكران  مينويسد:  هجري، 

بيشترش بيابان است و مردمش همواره گرفتار قحطي و تنگي 

بر كنارة غربي رود  )بندر گاه( مكران است  تيز فرضة  باشند. 

مهران، نزديك خليجي كه از رود مهران كه بر منصوره گشوده 

هجري  چهارم  قرن  در   .)281  :1992 حوقل،  )ابن   ميشود« 

و  دراعه  مكران  در  بازرگانان  و  بود  پارسي  مكران  مردم  زبان 

دستار ميپوشيدند )ابن خردادبه، 1368:151(. در اين زمان، 

)كيهنج(  كيج  شهر  و  ميرفته  بشمار  سند  از  ناحيتي  مكران 

العالم  حدود  است. صاحب  بوده  پادشاه مكران  استقرار  محل 

از حدود مكران نوشته  را  كيز، كوشك قند و درك و اسكف 

است )حدود العالم،1363: 125(. ابوالفداء نيز در قرن ششم 

هجري مكران را شهري ميان تيز و بدهه قريب پانزده مرحله 

قرن  در  مستوفي   .)349 بي تا:  )ابوالفداء،  است  دانسته  راه 
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دوم  اقليم  از  مكران  دار الملك  را  پور  فنز  شهر  هجري  هفتم 

دانسته است )مستوفي، 1362: 262(. ياقوت حموي نيز در 

همين قرن محدودة مكران را از سوي مغرب كرمان و از سوي 

 شمال سيستان و از طرف جنوب منتهي به دريا نوشته است

)ياقوت حموي، بي تا: 5/180(.

نام رخج كه در منابع جغرافيايي زياد بچشم ميخورد ظاهراً 

همان بلوچستان شمالي و محدودة اندكي از جنوب را شامل 

ميشود. اكنون بلوچستان به دو بخش تقسيم ميشود: بخش 

دهانة  در  و  ساحلي  بخش  مكران،  مكران.  بخش  و  حد  سر 

درياي مكران و درياي پارس قرار داشته است و از بندر ميناب 

تا گواتر )در ايران كنوني( را شامل ميشده است. 

از  يكي  برده اند.  نام  مكران  از  مسلمان  جغرافيدانان  اكثر 

عجايب اين ناحيه، پل عجيبي بود كه در قرن هفتم هجري 

مستوفي  داشته اند.  اشاره  آن  به  مستوفي  و  حموي  ياقوت 

مينگارد كه هر كسي از روي اين پل بگذرد، شكمش از جميع 

اغذيه پاك شود و ايشان را چون وقت مسهل خوردن باشد بر 

آن جا بگذرند )مستوفي، 1362: 287(. 

تاريخ مكران

از قديم الايام داراي اهميت و جايگاه ويژه يي بوده  مكران 

است. اوستا نيز اين سرزمين سيستان را محل زايش و پرورش 

هوشيدر و هوشيدرماه و سوشيانس زرتشت اسپنتمان دانسته 

است. گفته شده كه اردشير زمين را به چهار قسم بخش كرد و 

مكران در چهارمين جزء واقع است )ابن فقيه، 1988: 184(. 

هخامنشيان  زمان  در  را  استان  يا  ساتراپي  بيست  هرودت 

اين  نام  يا »مكران« است.  »مكا«  آن  برده كه چهاردهمين  نام 

سرزمين در كتيبة شوش و نقش رستم و كتيبة بيستون نيز 

آمده است. در سال 325 ق.م اسكندر مقدوني براي دستيابي به 

هندوستان از اين ناحيه عبور كرد. اين ناحيه در تحولات ايران 

گذشته هاي  در  گويا  است.  داشته  مهمي  بسيار  نقش  هند  و 

حكومت  ناحيه  اين  بر  هند  پادشاهان  مدتي  اسلام،  از  قبل 

ميراندند )ابن  بلخي، 1374: 203(. ورود اسلام به  اين ناحيه 

ابتداي قرن اول هجري صورت گرفت و عيسي بن  در همان 

اقامت گزيد  يافت و در شهر كيز  ناحيه تسلط  اين  بر  معدان 

مردم  عمدة  نژادهاي  از  يكي   .)152  :1368 )ابن  خردادبه، 

ماهيگيران  بومي  تبار  بثانه  بودند كه  مكران، گروه درزاديها1 

شده  آورده  نواحي  ساير  از  برده  بعنوان  بيشتر  كه  ملوانان  و 

بودند، شناخته ميشوند. بگفتة لسترنج، اعراب، اهل سند را 

اجداد  آنها  ميشود  گفته  و  ميناميدند  فارسي »جت«  به  »زط« 

بردگان   .)355  :1373 )لسترنج،  هستند  امروز  كوليهاي 

سياهپوست كه شمارشان زياد بود يا از حبشيان بودند كه از 

راه عربستان آورده ميشدند و يا از زنگيان افريقاي شرقي بودند 

و  بازار شيراز  به  بوشهر  و  زنگبار و مسقط  از  از عبور  كه پس 

سمت مكران مي آمدند )Coupland,1939: 136-146(. زطهاي 

)جتها( هندي نيز از اين مسير رفت و آمد داشتند. آنها بسمت 

به  393ه.ق(   -247( صفاريان  لشكركشيهاي  ميرفتند.  عراق 

شمالي  دشتهاي  به  غزنويان  آن،  از  پس  و  افغانستان  شرق 

هند، دنياي هند را بمنزله منبعي از بردگان، بخصوص براي 

سرزمينهاي شرقي ايران گشود. برخي آمدن اقوام بلوچ آريايي 

را پس از حضور زطهاي هندي در اين ناحيه دانسته اند. اين 

دسته از بلوچها عمدتا از راه كرمان به  اين ناحيه وارد شدند. 

زبان بلوچي يكي از لهجه هاي فارسي قديم است كه از ريشه 

اوستايي و پهلوي الهام ميگيرد و بسياري از لغات و واژههاي 

اين  در  بردگان  شمار  هجري  چهارم  قرن  در  دارد.  ايراني 

فرماندهان  از خراج  بنحوي كه بخشي  يافت،  افزايش  نواحي 

)مقدسي،  ميدادند  تشكيل  بردگان  را  مسلمان  امراي  و 

1987: 336(. سلطان محمود نيز در يكي از لشكركشيهايش 

تن  هزار  سه  و  پنجاه  ه.ق(   408( سند  رود  درة  در  قنوج  به 

انجاميد غزنه  بازار  در  برده  قيمت  افت  به  كه  كرد  اسير   را 

.)Bosworth, 1968: 102-107(

گويا عده يي از اعراب نيز به  ناحية مكران مهاجرت كرده اند. 

يكي از مشاهير اين ناحيه بنام مير جلال خان، شعري بلوچي 

دارد كه لانگ. ايم. ديمزني انگليسي در قرن نوزدهم ميلادي 

از  را  اين شعر، شاعر خود  انگلستان چاپ كرده است. در  در 

اولاد امير حمزه معرفي کرده و ميگويد: 

از سرزمين حلب برخاسته  ايم و در پي واقعة كربلا بسوي مكران و 

بمپور مهاجرت نموده ايم. پس از آن در سيستان اقامت كرده ايم. 

1. Darzadis 
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رفتاري  كه  بود  شمس الدين  سيستان،  پادشاه  زمان،  آن  در 

دوستانه با بلوچها داشت. تا اينكه بدر الدين حاكم شد و او با بلوجها 

سر ناسازگاري داشت. سردار تمام بلوچها، جلال خان، همراه با 

44 قبيله از سيستان بسوي سواحل گرم گيج رهسپار شدند.

را  منطقه  بلوچ  قبايل  از  بسياري  عربي  هويت  شعر،  اين 

تيت  پي.  جي.  ديگر،  انگليسي  پژوهشگر  ميسازد.  مشخص 

پروفسور  توسط  كه  بلوچستان  قديم  عنوان  با  كتاب خود  در 

انوررومان به اردو ترجمه شده، چنين نوشته است: »بسياري 

از قبايل بلوچ برغم اطلاع از بلوچ بودن، خود را عربي النسل 

به  را  مكران  قبايل  اجتماعي،  طبقه بندي  در  تيت  ميدانند«. 

چهار طبقه يا ذات تقسيم كرده و در بين ذات يا طبقة اول، دو 

طايفة گچكي و بليده يي را ذكر ميكند. وي گچكيها را داراي 

ريشة هندي ميداند، اما براي قبيلة بليده يي كه قبل از ظهور 

گچكيها حاكم كل مكران بوده اند، هويت عربي قابل است.

عرب  را  شيخ زاده  يا  شه زاده  قبيلة  ريشة  همچنين  او 

و  بودند  ساكن  سند  در  ابتدا  آنان  كه  ميكند  ذكر  و  ميداند 

سپس به مكران مهاجرت كردند و در بلوچستان ايران در باهو 

سكونت گزيدند و از قبايل خوش كردار و با سليقه بودند. تيت 

تاريخ  شانزدهم،  قرن  اويل  »تا  ميگويد:  مكران  تاريخ  درباره 

و  رفته است  فرو  ابهام  پردة  در  غزنويان  حملة  از  پس  مكران 

بودند«  حاكم  مكران  بر  ملوك الطايف  مؤخرالذكر  زمان   تا 

)تيت، 1378: 234(. 

موسيقي  پوشش،  نوع خوراك،  بلحاظ  بسياري  تشابهات 

و صنايع دستي و برخي آداب و رسوم ميان اقوام ناحية مكران 

با ساكنان شبه قاره هند ديده ميشود كه ميتواند ناشي از دو 

مسئله باشد: يكي مهاجرتهاي بسيار از شبه قارة هند به  اين 

نواحي از قديم الايام و دوم بواسطة نوع آب و هواي منطقه كه 

شباهت بسياري با جنوب و شرق شبه قارة هند دارد. خوارج 

نيز در اين ناحيه بسيار بوده اند؛ چنانکه در قرن چهارم هجري 

ميکند  حکايت  منطقه  اين  در  خوارج  مشاهدة  از  ابن حوقل 

)ابن  حوقل،1992: 281(. در قرن ششم هجري نيز ادريسي 

است  ياد كرده  ناحيه  اين  در  بسياري  اقوام  و  ايلات  از وجود 

)ادريسي، 1409: 1/178(. 

ارتباط تجاري مكران با اعراب حاشية خليج فارس 

جايگاه خليج فارس و عمان در توسعة روابط اقتصادي هزارة 

پيش از ميلاد در دنياي آن روزگار قابل اهميت بود. شوش، 

مركز امپراتوري ايلام در پايان هزارة چهارم و پنجم پيش از 

جنوب  حوزة  ميان  حدفاصل  ايلام  بود.  سكونت  مركز  ميلاد 

مانند كرخه،  زيادي  راه آبهاي  بود.  ميان رودان  و  ايران  شرق 

كارون و دز بر فعاليتهاي تجاري جادة ادويه مي افزود. مكانهايي 

چون اردشير خوره، سيراف، ليان، دشت برازجان، ريو اردشير 

نمونه هاي  از  بصره  منطقة  يا  اردشير  بهشت آباد  شهر(،  )ماه 

.)51:1375 )نگهبان،  بودند  روزگار  آن  بازرگاني   فعال 

جادة ادويه پس از عبور از مكران به پارس و سپس از شوش به 

بابل ميرسيد. به سخن ديگر، ميتوان گفت راه شوش، پس از 

گذر از فارس به كرمان و درياي عمان و بندر تيس )چاه بهار( 

ايران متصل  به شرق  راه جنوب  از  را  و حدود غرب  ميرسيد 

ايلام  دورة  در   .)188  -187  :1377 )يارشاطر،  ميساخت 

ميانه )1300تا 1000 ق.م( فعاليت گسترده يي داشته است و 

كالاهاي بسياري در منطقة جنوب ايران در تماس با بازرگانان 

هند مبادله ميشد. 

راههاي بازرگاني خليج فارس و درياي عمان به درياي سرخ، 

زمينه ساز ارتباط ميان جنوب آسيا، بين النهرين و هندوستان 

كمك  مصر  بازرگاني  و  تجارت  به  ادويه  جادة  بود.  آفريقا  با 

شاياني ميكرد و كالاهايي چون طلا و نقره، ادويه و عطرياتي 

چون مرمكي، چوب آبنوس، دارچين، الوار و حيوانات ناياب از 

خاور نزديك و يا نوبي)حبشه( بصورت معاملات پايا پاي يا باج 

و خراج به مصر وارد ميشد. 

حاشية  كشورهاي  دور،  چندان  نه  گذشته هاي  در 

بودند.  متكي  ايران  و  خليج  شمال  اقتصاد  به  خليج فارس 

قرنهاي متمادي از ناحية جاسك و سيراف با لنجهاي بادباني 

امارات ميبردند.  به  )بوجي( مواد غذايي مانند خرما و حصير 

مواد  اين  اگر  اماراتي،  سالخورده  اعراب  گقته هاي خود  طبق 

را  تجارت  رسم  و  راه  زيرا  ميشدند،  تلف  آنها  نبود،  غذايي 

makorananth.  :1389/7/17 شريفي،  )محمد  نبودند  بلد 

يا  و  شاه  غلام  ملاعبد الرسول  مانند  تاجراني   .)blogfa.com

مهيم مبارك به همراه ساكنان عرب منطقه به نقاط مختلف 



/ فصلنامة تخصصي مطالعات خليج فارس/ سال سوم/ شمارة اول )پياپي 9(/ تابستان 321396

بمپور، جيرفت و جلگه هاي هليل رود كه از اين جمله اند. در 

اقتصادي مستمري در سواحل درياي  فعاليتهاي  فرايند،  اين 

عمان و اقيانوس هند انجام گرفت. راه عمدة ادويه پس از ورود 

به پاكستان كنوني، از بندر ديبل در دهانة رود ايندوس در سند 

ميگذشت و سپس تا قنبلي و ارمابيل و قصر كند و كيز و پس از 

آن به بندر تيز ميرسيد. كتابهاي مسالك و ممالك مسلمانان به 

جزئيات و مسافات اين راهها اشارات كامل دارند. 

بلوچستان و كنارة درياي مكران )درياي عمان(  در غرب 

كه امروزه در زير آب قرار دارد، از دوران پارينه سنگي محل 

زندگي اجتماعات انساني بوده است. ابزارهاي سنگي بسياري 

در سواحل جنوب شرقي ايران تا حدود كنارك )چابهار - تيس( 

يافت شده است. در آغاز هزارة سوم قبل از ميلاد، گزاره هاي 

خليج فارس  جنوبي  كرانه هاي  و  عمان  در  بسياري  انساني 

ادامه  خود  اقتصادي  و  سياسي  زندگي  به  درياي عمان  و 

تجاري  نزديك  روابط  )سيد سجادي، 1367: 51(.  ميدادند 

پسابندر  مناطق  و  ساحلي  ايران  تمدني  مراكز  با  فرهنگي  و 

سياه  سفالينه هاي  بلوچستان  يبمپور  تپه  كاوشهاي  داشتند. 

در  فرهنگي  اثرپذيري  و  ارتباط  نشان دهندة  خاكستري  و 

بازرگاني، داد و ستد مستقيم و مهاجرتهاي  نتيجه گسترش 

انساني ميباشد )همان: 43-50(. كشفيات سر اورل استين در 

1936.م در نواحي مكران و حوضة رودخانة بمپور و بئاتريس 

كرد  ثابت  را  امر  اين  مناطق  اين  در  1966.م  در  دوكاردي 

)كامبخش فرد، 1379: 106 و 113(. بر طبق اين كاوش در 

هزارة چهارم قبل از ميلاد، ميان تپه يحيي كرمان و بمپور و 

رابطة  بين النهرين  با  بلوچستان  و  سيستان  در  تمدني  مراكز 

)همان:113(.  است  داشته  وجود  سنگ  تجارت  و  فرهنگي 

ميان سند و مكران پيوند هاي فرهنگي و اقتصادي بسيار بوده 

است. اين ارتباط از شهر سوخته از جنوب سيستان تا حوضة 

چا بهار كه به تقريب در جنوب بمپور و در ساحل درياي عمان 

لوازم سنگي،  را طي ميكرده است.  قرار داشته، جريان خود 

سنگ  و  تزييني  صدفهاي  شده،  كنده كاري  كاسه يي  مهره 

صابون خام در تپه يحيي كرمان توسط هيئت باستان  شناسي 

اشياء كشف  با  که  يافت شد  در سال 1347 ه.ش  آمريكايي 

شده در شهر سوخته زابل و نقاط ديگر در طول مسير جادة 

ادويه شباهت بسيار داشتند )مجيدزاده، 1368: 150-143(. 

رفت و آمد داشتند. محمد شريفي نقل ميكند: »يكي از تجار 

در  كه  بود  بنده  پدر  پدربزرگ  مبارك،  مهيم  بلوچ  معروف 

پيروزي راشد آل مكتوم شيخ دبي از ساير رقباي خود نقش 

و  افراد  تمام  با  پيشنهاد شد  او  به  كه  بطوري  داشت  بسزايي 

قبول  او  اما  كند  زندگي  آنجا  در  و  بيايد  امارات  به  خود  ايل 

ترك  مكران  مقصد  به  را  دبي  همسرش  فوت  از  بعد  و  نكرد 

اماراتيها در  آغاز پيشرفت  بايد گفت  كرد« )همانجا(. در واقع 

به  را  تجارت  آنها  و  گرفت  صورت  بلوچها  توسط  تجارت  امر 

اعراب اين نواحي آموختند. 

عمان در گذشته ها با نام ايراني »مزون« به مركزيت صحار 

شناخته ميشد و نخستين ساكنان آن را اقوام غير عرب ايراني 

بود  رايج  ناحيه  آن  در  عيسويت  هم  مدتي  ميدادند.  تشكيل 

اين  در  بود.  ايران  دولت  تابع  و چندي  داشت  اسقف نشين  و 

ناحيه رواج داشت و در هنگام  اين  آيين زرتشتي در  هنگام، 

داشت  مستقل  دولتي  ناحيه  اين  به   مسلمان  اعراب  حمله 

)ماركوارت، 1373: 44-43(. 

چهارم  قرن  در  بود.  ارتباط  در  تيز  بندر  با  دائماً  عمان 

مناطق  ساير  و  آفريقا  از  بسياري  تجار  و  بازرگانان  هجري، 

آمد  و  رفت  تيز  و  عمان  به  ابريشم  و  ادويه  آبي  راه  طريق  از 

درياي  در  مكران  باركدة  و  هرموز  كرمان،  باركدة  ميكردند. 

مكران، بندر تيز بود. اين بنادر با آفريقا، مصر، حبشه و زنگبار 

ابريشم  و  ادويه  جادة  شعبات  و  مركزي  آسياي  همچنين  و 

)خشكي( و كشورهاي عربي مناسبات تجاري داشت. در برخي 

از نقشه هاي جغرافيايي نام درياي عمان، »اريتره« ذكر شده و 

در نقشه هاي يونانيان »درياي پارس« ناميده شده است. رونق 

عمان بجاي بنادر و جزاير ايران و شمال درياي پارس، باعث 

تغيير نام درياي »مكران« به »عمان« شد. 

موقعيت تجاري مكران در دورة اسلامي تا عهد صفويه 

ناحيه مكران بلحاظ قرار گرفتن بر سر راه تاجران جادة ادويه، 

موقعيت ممتازي داشت و در مسير اين شاهراه بزرگ، تمدنهاي 

سيستان،  سوختة  شهر  مانند:  گرفتند  شكل  نيز  بسياري 

كيلومتري   260 )در  كرمان  يحيي  تپة  و  ابليس  تل  شهداد، 

صوفان(،  دشت  در  بافت  شهرستان  حوزة  در  كرمان  جنوب 
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از  جازموريان  و  هيرمند  رودخانة  هامون،  حوضه هاي 

مكانهاي بسيار پر رونق تجاري در دنياي قديم بشمار ميرفتند. 

مکران کوه از جمله سلسله جبالهاي جنوب ايران بود که دو 

معبر آن را شکافته بود؛ يکي راه بندرعباس )هرمز( و ديگري 

معبري که بسمت بلوچستان و کويته پاکستان کنوني ميرفت 

اين  مردان  كه  باورند  اين  بر  برخي   .)5  :1372 )گيرشمن، 

و  ميپرداختند  تجارت  كار  به  بيشتر  ايران  جنوب  در  مناطق 

در عوض، زنان در اين مناطق مانند شهر سوخته يكجانشين 

بودند. در شهر سوخته، طبق كشفيات، شش درصد ساكنان 

شهر، زنان بودند؛ زيرا بخش عمدة مردان در سفرهاي تجاري 

و  سواحل  و  خليج فارس  بين النهرين،  دست  دور  مناطق  به 

بنادر درياي عمان و اقيانوس هند بسر ميبردند. 

در كتيبه هاي بدست آمدة تاريخي به ذكر سفرهاي بسيار 

قارة  بازرگانان شبه  برميخوريم.  ايران  دريايي ساكنان جنوب 

اقيانوس هند به درياي مكران  از بنادر  هند در مسير حركت 

خليج فارس  شمالي  ساحل  و  بين النهرين  سپس  و  )عمان( 

چون  كالاهايي  مبادلة  به  و  ميرسيدند  كالا  باراندازهاي  و 

مهره هاي سنگي، عاج، لاجورد، طلا و نقره و سنگهاي گران 

قيمت مبادله ميپرداختند )چايلد، 1368: 133(. 

يافته  هاي  و  گناوه  بندر  در  سياه  ايلامي  سنگهاي  وجود 

باستان شناسي در سيراف )بندر طاهري( حدود تيس )جابهار 

اين  در  اقتصادي  فعاليتهاي  تداوم  نشان دهندة  كنارك(  و 

مناطق در روزگار باستان و وجود توقف گاههاي دريايي براي 

باراندازي و بارگيري كالا است. 

غربي  جنوب  جنوبي،  شمالي  راه  يا  جنوب  شاهراه 

قسمتهاي بسيار از اين سرزمينها را در مينورديد. اين بزرگراه 

تجاري تمدنهاي هارايا، موهنجودارو و درة سند و مونديگاك 

عمده  مكانهاي  ميداد.  پيوند  هم  به  را  جنوبي  بين النهرين  و 

ديلمون،  تيس،  بمپور،  سوخته،  شهر  راه،  اين  مشخص  و 

خوزستان و بين النهرين بود )رياضي، 1374: 49(. 

بزرگترين مشغوليتهاي  از  راهها، همواره  امنيت  به  توجه 

دولتها بود. در قرن چهارم هجري عضد الدوله ديلمي توانست 

راهها را امن كند. او با هر كاروان، نگهباناني همراه ميساخت. 

كوير بزرگ لوت در ناحية مكران از نواحي محسوب ميشد كه 

جهت مخفي شدن خلافكاران و راهزنان مناسب بود. مقدسي در 

قرن چهارم هجري از دسته يي از بلوچها در جبال قفص و نزديك 

مرزهاي كرمان نام ميبرد كه بسيار بد سيرت و سنگدل بودند. 

داده است )مقدسي، 1987: 355(. را شرح  آنان  اعمال   وي 

مسعودي، مورخ و جهانگرد مسلمان، نيز حکايتهايي را از قول 

تاجران ناحية مکران که در هند با آنها ديدار داشته نقل کرده 

است)مسعودي، 1370: 1/169(. 

منطقة تاريخي جيرفت )در ايالت كرمان( كه قبل از حملة 

از  كه  شاه راهي  حموي،  ياقوت  بگفته  بود،  آباد  بسيار  مغول 

خليج فارس و بندر هرمز عبور ميكرد و راهي كه از هندوستان 

و از طريق جاسك امتداد مي يافت را به هم متصل ميساخت. 

از  ميشد،  صادر  ايران  به   هندوستان  از  كه  تجارتي  كالاهاي 

ميگشت.  توزيع  و  فرستاده  ايران  شهرهاي  ساير  به  جيرفت 

در اين مسير، ماركوپولو در قرن هفتم هجري از شهري بنام 

كامادي1 ياد كرده كه ظاهراً در زمان ديدار او كاملًا ويران گشته 

بود )ماركوپولو، 1363: 45( با اين حال در دورة ايلخانان به 

امنيت راههاي تجاري توجه فراوان ميشد. 

بندر سيراف، قرنها بزرگترين بندر تجاري بشمار ميرفت و 

تجار ادويه از اين مكان بسيار سود مي بردند. ابوسليمان سيرافي 

از راه دريايي از اين بندر عازم چين شد. بعدها هرموز و كيش جاي 

سيراف را گرفتند. تمامي اين بنادر و مناطق تجاري با راههاي 

 تجاري جنوب ايران در ارتباط بودند )سمسار، 2537: 246(.

ملوك هرمز معمولًا مستقل بودند و گاه تحت تابعيت ديگران 

قرار ميگرفتند. 

بندر مهم ديبل در كنارة رود ايندوس )مهران( كه اكنون 

و  مكران  ايالت  جزء  گذشته  در  گرفته،  قرار  پاكستان  در 

بسيار آباد بوده است. اين بندر را تاجران هندي و غير هندي 

تيز  بزرگ  نسبتاً  شهرهاي  اصطخري،  ميشناختند.  خوب 

است كرده  ذكر  توانگر  و  ثروتمند  تاجراني  داراي  را  ديبل   و 

1. Camadi
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)اصطخري، 1368: 151(. مقدسي نيز طي ديداري كه از اين 

بندر در قرن چهارم هجري داشته مينويسد: بندر بزرگ تيز 

)تيس( داراي نخيلات و كاروانسراهاي خوب و بزرگ و مسجد 

از ملتهاي مختلف بودند  جامع زيبايي بوده است و اهل آنجا 

قرن  در   .)360  :1987 )مقدسي،  بود  مشهور  بندري  آن  و 

ششم هجري نيز وضعيت تجاري اين بندر خوب توصيف شده 

است؛ چنانکه ادريسي مينگارد: اهالي مكران فارس زبان و با 

را كه دستاري  تاجران  لباس خاص  آنها  بودند.  لهجة مكراني 

لباسهاي  شبيه  كه  ميپوشيدند  بود،  طلايي  رشته هاي  با 

تاجران فارس و عراق بود )ادريسي، 1409 ، 172 -1/174(. 

تاجران شهر فيزپور در ناحية مكران به حسن معامله و سلامت 

 مبادلات تجاري بدون نيرنگ و غش در معامله مشهور بودند 

)همان، 1/172(.

مسير دريايي جادة ادويه از چين به هرمز، از بندر كانتون، 

زيتون آغاز تا هنگ و گنگ و مالابار و تنگة مالاكا، خليج بنگال 

ميرفت.  كيش  به  و  عمان  بسمت  كاليكوت،  بندر  سيلان،  و 

 ابن بطوطه دربارة اين راه دريايي توضيحاتي ذکر کرده است

)ابن بطوطه، 1376: 205(. 

جادة ادويه پس از رسيدن به خليج فارس به  ايالت جبال 

و جادة ابريشم ميپيوست؛ از راه كرمان و جيرفت كه بارانداز 

گسترده يي محسوب ميشد. يكي از كالاهاي پرطرفدار كه در 

پانيذ  قرار گرفته،  نيز  ياقوت  قرن هفتم هجري مورد تمجيد 

جا  همه  به  كه  است  بوده  سفيد(  شكر  نوع  يك  و  )نيشكر 

مي بردند )ياقوت حموي، بي تا: 5/180(. 

ورود بردگان به مكران طي مدتهاي مديد ادامه داشت. اين 

تجارت در برخي قرون دچار فراز و نشيب بوده است. مناطق 

ساحلي ايران و نواحي مکران که بر سر راه جادة تجاري ادويه 

ميرفتند  بشمار  تجارت  اين  عمدة  مناطق  از  داشتند،  قرار 

و  غزنويان  و  صفاريان  زمان  در   .)321  :1383 )لاکهارت، 

سلجوقيان اين تجارت بيشتر رونق داشت؛ بنحوي که برخي 

از نويسندگان مانند صاحب قابوس نامه در بخشي از نگارش 

هند  از  شده  وارد  بردگان  اجتماعي  طبقات  به  بتفضيل  خود 

پرداخته است )عنصر المعالي، 1383: 111(. در قرن يازدهم 

هجري از هند بردگاني با كشتي از سورت به قصد هرمز )بندر 

عباس( آورده شدند. در 1038 ه.ق/1628.م بيش از سيصد 

برده وجود داشتند كه  ايرانيان در هند خريداري كرده بودند. 

داشت.  ادامه  كشتي  با  آفريقا  شرق  از  سياه  برده هاي  آوردن 

هنگامي كه افغانها ايران را اشغال كردند )1135 - 1143 ه.ق( 

هزاران تن به بردگي گرفته شدند. يورشهاي معمول بلوچها در 

ايران به اسير و برده  ازبكها در شمال شرقي  جنوب شرقي و 

شدن هزاران تن مي انجاميد. اين بردگان در مناصب مختلف 

به کار گرفته ميشدند و دولتهاي استعماري بهره هاي بسياري 

از آنان ميبردند که البته پرداختن به اين بحث فرصتي جداگانه 

ميطلبد )امين، 1370: 152(. 

سياه  عمدتاً  بردگان  ايران  جنوب  در  قاجار  زمان  در 

از طريق  ايراني و عرب  برده فروشان  يا  را  آنها  و  بودند  پوست 

و  مكه  از  زميني  راه  از  زائران  يا  ميكردند  وارد  خليج فارس 

كربلا مي آوردند. سالانه 450 برده از بندر جاسك به عربستان 

برده گيري  براي  مكران،  خوانين  از  برخي  ميشدند.  فرستاده 

ظاهراً  مكران  از  برده  صادرات  ميزدند.  حملاتي  به  دست 

اول  نيمة  در  شد.  متوقف  ديگر  يكبار  ه.ق   1323 حدود  در 

حوالي  و  كرمان  در  والدين  از  برخي  هجري  چهاردهم  سدة 

 بندرعباس نيز بسبب فقر ناچار به فروش فرزندان خود شد ند 

نويسندگان  اكثر   .)Lorimer, 1908-1915: v.1, 2510(

با  ايران  در  كه  است  شگفت انگيز  بسيار  كه  متفق القولند 

بسياري  برخلاف  چنانکه  ميشد؛  مناسب  رفتاري  بردگان 

ميپنداشتند خود  بهشت  را  ايران  بردگان،  ديگر،  مناطق   از 

.)Ali shah, p.51-52(

بقاياي راه ادويه در جنوب ايران )لسترنج، 1373(
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نتيجه گيري

با توجه به مطالب ذكر شده ميتوان گفت: 

زيرا  گردد؛  آشكارتر  روز  به  روز  بايد  مكران  كهن  تمدن 

براساس شواهد تاريخي نام »عمان« تنها بعنوان يك نام تجاري 

ادويه،  جادة  تجاري  رونق  به  بازگشت  است.  داشته  كاربرد 

بسيار سود آور خواهد بود.

»مكران«  همان  به  »عمان«  درياي  نام  ميگردد  پيشنهاد 

قديم تغيير يابد تا حقوق از دست رفتة اين ناحيه احيا گردد و 

مانند خليج فارس ايراني باشد و نه عربي. 

بنادر گواتر، تيز، چابهار و جاسك و مصب رود ميناب از 

موقعيتهاي خوب براي بهره برداري تجاري محسوب ميشوند. 

راه مواصلاتي  از  آنجا كه درياي مكران )عمان( بخشي  از 

و  دور  شرق  و  آفريقا  با  دنيا  نفت خيز  مناطق  و  خليج فارس 

اروپاست، توجه بسياري را ميطلبد. 

به صنايعي چون پرورش ماهي و صدف مرواريد، بازسازي 

صنعت  گسترش  بومي،  صنايع  تجاري،  بنادر  گسترش  و 

توجه  بايد  و گردشگران خارجي  پذيرش مسافران  و  توريسم 

شاياني صورت گيرد.

نمودار ساختن هرچه بيشتر مراكز باستان شناسي و تاريخي 

از اهميت بالايي برخوردار است و حفاظت و  منطقه كه خود 

مرمت آنها تا مبادا به سرنوشت دشت جيرفت منجر گردد. 

و  تاريخي  مكران  ناحية  به  بيشتر  توجه  و  رسيدگي 

سواحل تا بدينوسيله تاجران و بازرگانان ساير كشورها مانند 

كه  باارزش  مسير  اين  از  بتوانند  افغانستان  و  مركزي  آسياي 

در طول تاريخ همواره مورد توجه بوده است، استفاده كنند. 

براي  قابل توجي  و  قطع سود سرشار  بطور  امر  اين  نتيجة  در 

كشور عزيزمان و بخصوص ناحية مذکور در پي خواهد داشت. 

بعبارت ديگر، ايران با استفاده از راههاي آبي، دريايي شوسه 

و راه آهن، ارتباط ميان سرزمينهاي عرب نشين و جنوب شرق 

آسيا را با مديترانه و اروپا و آسياي مركزي صد چندان ميكند. 

اينهمه در حالي است كه كشور عمان با ساخت بنادر صلاله، 

صحار و مسقط، سعي در پيشرفت هر چه بيشتر خود دارد. 
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- ابو الفداء، عمادالدين اسماعيل؛ تقويم البلدان، تصحيح 

ديسلان، بيروت: دار صادر، بي تا. 

اختراق  في  نزهى المشتاق  محمد؛  بن  محمد  ادريسي،   -

الافاق، بيروت: عالم الکتب، چاپ اول، 1409ق.

- اصطخري، ابواسحاق؛ مسالک و ممالک، تهران: شرکت 

انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ سوم، 1368.

- امين، عبد الامير محمد؛ منافع بريتانيا در خليج فارس، 

چاپ  اميرکبير،  انتشارات  تهران:  يزدي،  رجبي  علي  ترجمة 

اول، 1370.

- بلوک باشي، علي؛ »بلوچ«، دايرى المعارف بزرگ اسلامي، 

تهران: مرکز دايرى المعارف بزرگ اسلامي، 1383.

پاريزي،  باستاني  مقدمة  باستان،  ايران  حسن؛  پيرنيا،   -

تهران: دنياي کتاب، 1370.

با  )سفر  سيستان  تاريخي  جغرافياي  پي؛  جي  تيت،   -

تهران: حسن  احمدي،  تدوين حسن  و  ترجمه  سفرنامه ها(، 

 احمدي، 1378.

باستان شناسي،  بر  كوتاه  درآمدي  گوردن؛  چايلد،   -

ترجمة هايده معيري، تهران: انتشارات مطالعات و تحقيقات 

فرهنگي، 1368.
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- حدود العالم؛ بکوشش منوچهر ستوده، تهران: كتابخانه 

طهوري، 1363.

و  شکل گيري  ابريشم:  »جادة  محمدرضا؛  رياضي،   -

پيشنه«، مجلة  باستان شناسي و تاريخ، سال نهم، شمارة دوم، 

بهار و تابستان 1374، ص 48 - 55.

سيراف،  تاريخي  جغرافياي  حسن؛  محمد  سمسار،   -

تهران: انتشارات انجمن آثار ملي، 2537.

- سيد سجادي، منصور؛ »نگاهي به آثار باستاني بلوچستان 
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